


سه تفنگدار
الکساندر دوما

ترجمۀ پ. سیروان

  نشرنو
تهران، خیابان میرعماد، خیابان سیزدهم، شمارۀ سیزده

تلفن 88740991

نوبت چاپ: اول ویراست جدید، 1403
شمارگان: 1100

طراحی یونیفرم جلد: محمد بهرامی
بازطراحی جلد و پردازش تصاویر: حکمت شکیبا

صفحه آرا: بهار یونس زاده
لیتوگرافی: سحرگرافیک

ناظر چاپ: بهمن سراج

 همۀ حقوق مادی و معنوی مجموعۀ کتاب های طلایی 
برای محمدرضا جعفری محفوظ است.

فهرست کتابخانۀ ملی
 Dumas, Thomas Alexandre ۱۷۶۲-۱۸۰۶م.  توما،  آلکساندر  دوما،  سرشناسه: 
ابراهیم یونسی )پ.  الکساندر دوما؛ ترجمۀ  /از  نام پديدآور: سه تفنگدار   عنوان و 
ظاهری:  مشخصات     ۱۴۰3 نشرنو،  فرهنگ  تهران:  نشر:  مشخصات    سیروان( 
شابک: 9۷۸-۶۰۰-۴9۰-5۱۴-5     ۲۲  - فروست: کتاب های طلایی    55 ص
 Trois mousquetaires, اصلی:  عنوان  يادداشت:    فیپا  فهرست نویسی:  وضعیت   
افزوده:  شناسۀ    ۱9م.  قرن   -- فرانسه  نوجوانان  داستان های  موضوع:     [1957]
 رده بندی   PQ۲5۰۷ :رده بندی کنگره  ابراهیم ، ۱3۰5 - ۱39۰، مترجم  یونسی ، 

دیویی: ۸۴3/۸]ج[  شمارۀ کتابشناسی ملی: 9۴۲۴۴99

مرکز پخش: آسیم
تلفن و دورنگار: 88740992-5

www.nashrenow.com :فروشگاه اینترنتی



5

1. در باب سه هدیه ای که مسیو دارتانیان به پسر خود داد

مونگ  شهر  اصلی  خیابان  به سوی  زنان 
مردها  و  می زدند  فریاد  کودکان  و  می شتافتند 
نیز که نمی دانستند چه پیش آمده است زره های 
دست  به  اسلحه  و  می کردند  تن  به  را  خود 
می گرفتند. جمعیتی به سوی مهمانخانۀ »آسیابان 
آزاد« می شتافتند. مگر در آنجا چه خبر بود؟ ما 
و  خواهیم گفت. سبب  باز  شما  به  را  واقعه  این  داستان  هم اکنون 
موجب این همهمه و غوغا جوانی بود که تا حدی به دون کیشوت 
می خورد.  پایش  ساق  نرمۀ  به  بلندش  شمشیر  و  داشت  شباهت 
این ناشناس بلاشک اهل گاسکونی بود و گاسکونی ولایتی بود که 
بود.  آوازه  و  داشت صاحب شهرت  غیرعادی ای که  مردم  به خاطر 
جوان، آدمی ساده و باهوش می نمود و لباسش با آنکه چندان فاخر 
این  دارد.  بزرگ  خاندانی  از  نسب  که  می داد  نشان  به وضوح  نبود 
نبود،  بر دمش مویی  یابوی کرند و کوچکی سوار بود که  بر  جوان 
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با سری فروافتاده راه  از عمرش می گذشت؛  و لااقل چهارده سال 
می رفت، اما این امر به هیچ وجه مانع از آن نبود که در روز کمتر از 
هشت فرسنگ راه طی کند، و بدیهی است آن قدر که این یابو موجب 

آشفتگی شهر مونگ بود خود سوار نبود.
نام سوار دارتانیان بود. این جوان همین چندی پیش پدر را ترک 
کرده بود و پدر نیز در آخرین دیدار، این یابو و پانزده سکۀ طلا و 
مقداری پند و اندرز به پسر خود هدیه نموده، او را به عالم زندگی 
روانه کرده و گفته بود: »پسرم تو باید نام نیاکانت را بلند گردانی؛ من 
مطمئنم که به زودی مدارج ترقی را خواهی پیمود، زیرا جوانی شجاع 
در  و  باش،  نداشته  واهمه  کاردینال  از کسی جز  بی باک هستی.  و 
پی حوادث و ماجراهای پهلوانی باش. شمشیرزنی را به تو آموخته ام؛ 
اگر ضرورت ایجاب کرد بجنگ، و در این کار تردید مکن. مادرت 
مرهمی را که از کولی ها گرفته به تو خواهد داد، این مرهم هر زخمی 
را، هرقدر شدید باشد، به سرعت التیام خواهد داد. من به تو توصیه 
می کنم که بروی و مسیو دوترویل را که از اعیان است و در دربار نفوذ 
فراوان دارد ببینی. او فرمانده دستۀ تفنگداران و مورد توجه شخص 
شاه است، و حتی کاردینال نیز از او حساب می برد. برو و این نامه را 
به مسیو دوترویل بده... دیگر با تو حرفی ندارم. برو، به سلامت، به 

امان خدا!«
به  مواجه شود  ناگواری  حادثۀ  با  بی آنکه  دارتانیان جوان  باری، 
مونگ رسید. ولی در اینجا اتفاقی رخ داد. هنگامی که از یابو پیاده 
را  او  مهمانخانه  پنجرۀ  از  که  دید  را  خوش قیافه ای  آقای  می شد 
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برد، ولی افسوس! از شمشیر جز قبضۀ آن چیزی بر جای نمانده بود. 
لذا جنگی درنگرفت.

مهمانخانه دار گفت: »من از نامۀ شما خبر ندارم؛ اما هیچ بعید 
نیست آقایی که دیروز از اینجا رفت آن را ربوده باشد.«

دارتانیان گفت: »بالاخره آن را خواهیم یافت، این نامه به یک گنج 
می ارزید. من حال و حکایت را به مسیو دوترویل بازخواهم گفت و او 

نیز ماجرا را به عرض اعلیحضرت خواهد رسانید.«
باری، دارتانیان پس از این گفتگو سوار بر اسب شد و راه پاریس 
را در پیش گرفت و بی آنکه به حادثه ای برخورد کند به شهر وارد شد. 
اسب را فروخت و در اتاقکی که چندان از باغ لوگزامبورگ دور نبود 
منزل گزید. سپس لباسش را تمیز و شمشیر را تعمیر کرد و مطابق 
توصیۀ پدر در جستجوی محل اقامت مسیو دوترویل که شخص سوم 

مملکت بود برآمد.
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2. در عمارت مسیو دوترویل

و اما مسیو دوترویل که بود و چه کاره بود؟ او نیز در جوانی مانند 
از  یکی  اکنون  ولی  نداشت؛  بهره ای  دنیا  مال  از  و  بود  دارتانیان 
تفنگداران  فرمانده دستۀ  و  فرانسه  پادشاه  لویی سیزدهم،  نزدیکان 
بود. تفنگداران فرمانده خویش را می پرستیدند و با آنکه همۀ آنها از 
اراذل و اوباش بودند، هنگامی که با وی روبه رو می شدند همچون 
بر خویشتن  ترس  از  باشند  معلم خود  برابر  در  دبستانی که  اطفال 

می لرزیدند.
اتاق انتظار مسیو دوترویل هر روز مملو از مراجعین بود. دارتانیان 
درحالی که قلبش به شدت می تپید راه خویش را از میان انبوه جمعیت 
گشود. همه چیز را به دقت از نظر می گذراند و به سخنانی که می گفتند 
به دقت گوش فرامی داد، اما جرأت این را در خود نمی یافت که با کسی 
بلند گفت:  با صدای  و  را گشود  در  فراشی  به ناگاه  صحبت کند... 

»مسیو دارتانیان.«
خاموشی بر اتاق سایه افکند. جوان گاسکونی اتاق انتظار را زیر 
دوترویل  دوترویل گذاشت. مسیو  دفتر کار مسیو  به  قدم  و  نهاد  پا 
او  به  ایستاده بود. هنگامی که جوان وارد شد  همچون برج زهرمار 
تکلیف کرد بنشیند. سپس انگار حضور او را فراموش کرده باشد با 

صدای رسا گفت: »آتوس! پورتوس! آرامیس!«
پورتوس و آرامیس فی الفور داخل شدند. مسیو دوترویل آنها را به 
خشونت سرزنش کرد و گفت که شنیده است رفتار ناهنجاری داشته اند 


